
بازگݡو از نجد 

و از یاران نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
یان گݡفت وگݡو با دکݡتر مهدی نور
ومجید زهتاب

ُ
ـــــــــــت وگݡ ݚـ فـــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ
گݡ

دوران  به  برگردیم  بی مقدمه  است  خوب  استاد 
و  درس هــــا  و  ــران  ــه ت دانــشــگــاه  در  تحصیلتان 

استادان تأثیرگذارتان در آن دوره. 
که از رشته های  در آن زمان دانشجوها مخیّر بودند 
سلیقه شان  و  ذوق  مطابق  که  را  درسی  هر  مختلف 
بود انتخاب کنند. یکی از درس های اختیاری که من 
کتاب  شناسی  گرفتم و خیلی هم راضی بودم، درس 
می کرد.  تدریس  افشار  ج  ایــر استاد  مرحوم  که  بــود 
کتابخانۀ  کــتــابــداری در  بــا  را  ــارش  ک افــشــار  مــرحــوم 

کرده بود. دانشکدۀ حقوق شروع 
تحصیلاتشان چه بود؟

لیسانس حقوق.
لیسانس  همین  رسمی شان  مــدرک  هم  آخــر  تا 

بود؟
کار  بــه  شـــروع  حــقــوق  دانــشــکــدۀ  کتابخانۀ  در  بــلــه! 
خودش  از  که  قابلیت هایی  با  دیگر  بعد  و  بود  کرده 
کار  در  به خصوص  کرد.  رشد  کم کم  بود  داده  نشان 
کتابخانۀ  رئیس  مدتی  کتاب شناسی.  و  کتابداری 

بودند  همکارش  آنجا  که  آنهایی  همۀ  که  شد  ملی 
کرده  ایجاد  اساسی  آنجا تحول خیلی  که  نوشته اند 
کار  بــه  دادن  نسق  و  نظم  و  فهرست نویسی  بـــود؛ 

کتابخانۀ ملی و اینها. 
ولی  ــوده،  ب آنجا  رئیس  هم  کوتاهی  مــدت  یک 
تهران  دانشگاه  در  و  کرده  متحول  را  آنجا  اساس  از 
بالاخره رئیس  تا  گرفته بود  هم سِمت های مختلف 
آمد  رضا  پروفسور  وقتی  بود.  شده  مرکزی  کتابخانۀ 
گرفته بود و  و رئیس دانشگاه تهران شد، اختیاراتی 

قسمت هفتم
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که مدرک نداشتند،  براساس آن اختیارات چند نفر را 
کرد.  استاد  آورد  را  اینها  نداشتند،  دکترا  اصطلاح  به 
که  ــژوه  ــش پ دان محمدتقی  و  افــشــار  ج  ایـــر جمله  از 
نبودند.  استاد  ولــی  بــودنــد،  دانشگاه  کارمند  اینها 
افشار  ج  ایــر و  کرد  رضا  پرفسور  که  بود  خدمتی  این 
گروه تاریخ دانشگاه تهران شد و من به  رسماً استاد 
کتاب شناسی را  محض اینکه دیدم در برنامه درس 
گذاشته اند، بی درنگ رفتم این درس  به اسم ایشان 
که بزرگترین  را انتخاب کردم چون واقعاً غنیمتی بود 
را  زمان یک چنین درسی  آن  در  ایران  کتاب شناس 

کند و ما باید استفاده می کردیم.  ارائه 
ــشــان انـــواع  کـــلاس مــفــیــدی بـــود. ای خیلی هــم 
این  و  تحقیق  روش  و  مجله ها  کتاب شناسی ها، 
موقعیتی  اقتضای  به  می کرد.  ح  مطر آنجا  را  چیزها 
که داشت زیاد سفر می رفت. در همان نیمسالی  هم 
هم که با ما درس داشت یک ماهش را رفت مسافرت 
و به جای او محمدتقی دانش پژوه سر کلاس می آمد. 
تجربه  هم  را  دانش پژوه  مرحوم  کلاس  ما  بنابراین 
ارزش  خیلی  حضورشان  نفس  ــلًا  اص اینها  کــردیــم. 
به  و  بودند  بزرگی  خیلی  آدم هـــای  ــت.  داش برکت  و 
عشق  کارشان  به  واقعاً  می ورزیدند.  عشق  کارشان 
که پدید  از آثاری  آثارشان پیداست،  از  می ورزیدند و 
که  کاری  که چه عشقی نسبت به  آورده اند پیداست 

می کرده اند داشته اند.
که خیلی هم معروف  آقای دکتر سفرهای ایشان 
می افتاده  راه  ماشین  یک  با  تنها   

ً
ظاهرا و  است 

ــه، مــثــل ایــنــکــه خــیــلــی مــتــأثــر از عــلایــق  ــت ــی رف م
ایران پژوهی و مردم شناسی ایشان بوده؟

من  و  باشد  هم  شاید  ـ  نمی شناسم  را  هیچ کس  من 
که وجب  را نمی شناسم  ـ ولی هیچ کس  نمی شناسم 
ک ایران را رفته باشد و دقیق بررسی کرده  به وجب خا
که یک سنگ قبری،  باشد و در هر نقطۀ دور افتاده 
یادداشت  و  آنجا  باشد  نرفته  بوده  مناری  بقعه ای، 
نکرده باشد و پرس وجو نکرده باشد. در سراسر ایران 
کنید  فــرض  داشــت.  آشنایان  از  وسیعی  طیف  یک 
که در مرودشت با او  کسی  مثلًا می رفت مرودشت به 
که من دارم می آیم و او با جان  آشنا بود تلفن می زد 
و دل به استقبالش می آمد و می برد خانه اش و تمام 

تمام  در  مـــی داد.  نشانش  را  مــرودشــت  دیدنی های 
ایران از این آشناها داشت.

آقای دکتر چقدر از حاصل این سفرها ثبت شده؟
کتاب چاپ شده یکی  که من یادم می آید دو  تا آنجا 
که سفرنامه های داخل  سواد و بیاض است  به اسم 
کمینه  ایرانش است و یکی هم انگار اسمش مجموعۀ 
چون  ایشان  خوب  ولی  است.  چیزی  چنین  یک  یا 
که  همیشه مجله داشت، یک وقتی مجلۀ آینده بود 
در  بــود  سردبیر  مثلًا  ایشان  و  می کرد  منتشر  پــدرش 
با  کرد.  موقع شروع  آن  از  بود،  جوانی، خیلی جوان 
داشت  نزدیک  خیلی  ارتباط  که  هم  یغمایی  حبیب 
گفت هر وقت می خواست چیزی بنویسد  و می شود 
خانلری  دکتر  با  زمانی  بود.  اختیارش  در  یغما  مجلۀ 

سردبیر  هــم  مدتی  و  داشــت  نــزدیــک  خیلی  ارتــبــاط 
کتاب  مجلۀ سخن شده بود، بعد هم مجلۀ راهنمای 
و مطالبش  بود  آن  که سالها سردبیر  انداختند  راه  را 
این مجلات  که  انقلاب  از  بعد  آنجا چاپ می کرد.  را 
پــدرش  کــه  امــتــیــازی  بــا همان  ایــشــان  تعطیل شــد، 
و چند سال  داد  ادامه  را  آینده  قدیم داشت مجلۀ  از 
که  کسانی  بود.  یکه تاز  خودش  ع  نو در  آینده  مجلۀ 
و  داشتند  ادب  و  فرهنگ  و  تــاریــخ  ــارۀ  دربـ مطالبی 
خیلی  امکان  آینده  مجلۀ  شــود،  چاپ  می خواستند 

کنند. که اینها را چاپ  خوبی بود برایشان 
به هر حال همیشه امکان چاپ برایش بود، هر 
کتاب های  که می خواست بنویسد؛ مثلًا نوشتن  چه 
از  معروف ترینش  که  بود  سنت  یک  قدیم  از  وَفیات 
که  را  کسانی  است.  کان 

َ
ابن خَلّ یات الَاعیان 

َ
وَف قدیم 

و  بودند  که  اینها  که  می نوشتند  می رفتند،  دنیا  از 
یادداشت  مقدار  قزوینی هم یک  کردند؟ علامه  چه 
از  افشار  ج  ایر و  معاصرین  یات 

َ
وَف عنوان  تحت  دارد 

کدام از مشاهیر  که هر  کرده  کار را  کامل تر این  همه 
ج  ایر می رفتند،  دنیا  از  تاریخ  و  فضل  اهل  بزرگان  و 

افشار یک مطلبی درباره شان نوشته. 
نیکویه  محمود  اسم  به  آقایی  پیش  سال  چند 
کرده،  جمع  را  اینها  همۀ  گشته  مختلف  مجلات  در 
درگذشتگان  به  راجــع  افشار  ج  ایــر که  مطالبی  تمام 
کتاب قطور شد به اسم  کرد. یک  نوشته بود را جمع 
ج افشار هم به آن  که چاپ شد و خود ایر نادره کاران 

کتاب مرجع به حساب  مقدمه نوشت. الان این یک 
کنید خان  ببینیم فرض  که مثلًا می خواهیم  می آید 
بابا مُشار- که فهرست کتاب های چاپی را نوشته  -چه 
مانع،  و  جامع  معرفی  یک  افشار  ج  ایــر بــوده؟  کسی 
کرده است  کامل از آنها  کثراً هم خیلی مختصر، ولی  ا
که بود یا  که مُشار  کلی به ما می دهد  و یک آشنایی 
که  کسانی  که بود؟ یا  کنید علی محمد عامری  فرض 
تحقیق  و  فضل  اهل  و  داشتند  رسمی  و  اسم  زمانی 
نادره کاران می توان در  کتاب  و تألیف بودند، در این 
ج افشار  کرد چون ایر موردشان اطلاعات خوبی پیدا 
هم به اقتضای همان سفرها و هم مجله داشتن با 
را خودش شخصاً  اینها  و همۀ  بوده  آشنا  اینها  همۀ 
می شناخته و با آنها مراوده داشته و اطلاعاتش دست 

اول است. 
ج افشار وجود مغتنمی بود. در سراسر دنیا هم  ایر
کتاب و  مستشرقان با او ارتباط و نامه نگاری و تبادل 
کسی را  مجله داشتند و هم فضلای ایران و واقعاً من 
ج افشار در این زمینه ها  که به اندازۀ ایر نمی شناسم 
بــه اصــطــلاح دستش پــر بــاشــد. بــه هــر حــال مــن آن 
کلاس را خیلی مغتنم می دانستم و به محض اینکه 
ج افشار برگزار  که این کلاس با ایر در برنامه اعلام شد 
خوشحال  هم  خیلی  و  کردم  انتخاب  رفتم  می شود 

گذراندم. بودم از اینکه این درس را با ایشان 
آن  و  دوران  آن  از  هم  خاصی  خاطرۀ  دکتر  آقــای 

کلاس در خاطرتان مانده؟ 
کنم.  کــتــابــی را مــعــرفــی  ــد  ــودن ــار خــواســتــه ب بـ ــک  ی
می خواستند ما روش تحقیق و شیوۀ ارجاع دادن را 

یان ایرج افشار، مهدی نور
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که  یاد بگیریم. من در صحبت هایم اسم مؤلفان را 
که  می گفتم  مثلًا  می گفتم؛  را  اسم  فقط  مـــی آوردم، 
یکدفعه  صفا،  ذبیح الله  دکتر  از  ادبیات  تاریخ  کتاب 
که  گفتم  کتابی از خود ایشان را بیاورم،  لازم شد اسم 
جناب  بزرگوار  استاد  از  فارسی  مقالات  فهرست  کتاب 
ج افــشــار. ایــشــان سخت بــه مــن اعتراض  ــر ــای ای آق
که غایب هستند این طوری  که چرا آنهایی را  کردند 
و  الــقــاب  بــا  را  نشستم  اینجا  کــه  مــن  و  بـــردی  نــام 

عناوین، باید من را هم عین همان ها می گفتی. 
اینکه  خاطر  به  یا  بــود  ویـــژه ای  درس  درســشــان 

ج افشار بود رفتید؟  اسم ایر
انتظارم  خوب  ولی  رفتم،  ایشان  اسم  خاطر  به  من 
که می کردم درست  هم برآورده شد و همان تصوری 

درآمد.
هم  پدرشان  موقوفات  متولی  ایشان  دکتر  آقای 

بودند؟
هم  عاملش  مدیر  تقریباً  و  بودند  تولیت  هیأت  جزو 

بودند.
کــردن  هزینه  ــرای  ب هــم  دستشان   

ً
احتمالا پــس 

چاپ و انتشار و این گونه چیزها باز بوده؟
ایشان  پدر  بود.  اواخــر  این  مال  که  موقوفات  خوب 
سال 1362 فوت شد و موقوفات به راه افتاد. ایشان 

کرده بود. کارها  از خیلی سال قبل شروع به این 

است  معروف  ایشان  مــورد  در  که  چیزی  استاد 
که از لحاظ  که از اولین آدم هایی بودند  این است 
مثل  کسی  کم  داشتند.  برکتی  پر  عمر  اثــر  تولید 
که این همه آثار در مدت عمرش  ایشان هست 
کس دیگری را هم  کرده باشد. شما  تولید و ثبت 
باقی مانده  اثر  این حد  او در  از  که  داریــد  ســراغ 

باشد؟
سعید  استاد  معاصر،  دوران  پرکار  خیلی  آدم هــای  از 
که خیلی آثار داشت و بعضی وقت ها یک  نفیسی بود 
که  ایشان هست  ناروایی هم در مورد  قضاوت های 
نیست.  برخوردار  علمی  دقت  از  آنقدرها  آثارش  مثلًا 
یک  بگیریم  نظر  در  را  انصاف  بخواهیم  ما  گر  ا ولی 
است  ممکن  طبیعتاً  کــرده،  کــار  همه  ایــن  که  کسی 
که  شــود  پیدا  کارهایش  در  هم  خطا  درصــدی  یک 
دیگران  و  گرفت  نادیده  راحتی  به  می توان  را  اینها 
کنند. اتفاقاً من داشتم در  بیایند آن خطاها را اصلاح 
مطلبی  یک  که  می خواندم  نــادره کــاران  کتاب  همین 
نوشته  صورتگر  دکتر  فوت  مناسبت  به  افشار  ج  ایــر
که من یک مطلبی از دکتر  بود. آن وقت نوشته بود 
یک  کسی  یک  بعد  کــردم،  چــاپ  مجله  در  صورتگر 
آن  من  که  گرفت  ایــراد  صورتگر  به  و  نوشت  نقدی 
از من  که صورتگر  کردم  کردم. بعد فکر  را هم چاپ 
دلخور است که چرا نقد نوشته اش را چاپ کردم. بعد 

که رفتم پهلوی او دیدم به هیچ وجه دلخور نیست 
و برعکس خیلی هم خوشحال است. افشار می گوید 
که  کرد و بعدش این حرف را زد  صورتگر یک شوخی 
داشتن  ادعا  و  نکردن  کار  نیست،  بدی  چیز  اشتباه 

چیز بدی است.
طبیعت  حَسَب  به  شــود  انجام  کــار  حــال  هر  به 

انسان در آن اشتباه هم خواهد بود.
کار نکند و همین طور فقط  بله! ولی اینکه کسی هیچ 

که من خطایی نکردم. کند بعد هم بگوید  ادعا 
آقای دکتر شما مهمترین اثر آقای افشار را در این 
که دارد، چه می دانید؟ همه آثار متنوع و فراوانی 

اینجور  است.  سختی  خیلی  کار  »مهمترین«،  گفتن 
داد.  جــواب  قطعی  و  دقیق  خیلی  نمی شود  وقت ها 
یا  مثنوی  ح  شــر بهترین  که  می پرسند  بعضی  مثلًا 
کدام است؟ اینجور وقتها واقعاً نمی شود گفت  حافظ 
که خیلی مورد مراجعه  کدام است ولی اثری  بهترین 
است و همه به آن نیاز دارند و هر محققی به هر حال 
مقالات  فهرست  می کند  پیدا  احتیاج  کتاب  این  به 
را  کار تحقیق  کار خیلی  با این  فارسی است و خوب 

کار بزرگی را به عهده  کرده، یک تنه یک چنین  آسان 
گرفته و انجام داده.

تا چه سالی را شامل شده آقای دکتر؟
حدود  تا  می کنم  فکر  کرد  چاپ  خــودش  که  آنهایی 

وه، فرمانفرمائیان افشار، دانش پژ
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سال 1370.
بعد از خودشان هم ادامه داشته؟

را  کار  کسانی در بنیاد دایرة المعارف دارند این  انگار 
ولی  است  چگونه  نمی دانم  دقیقاً  می دهند.  ادامــه 

گویا آنجا دارند ادامه می دهند.
ایشان  بــا  هــم  شخصی  ارتــبــاط  شما  دکتر  آقــای 

داشتید؟ خاطرۀ شخصی هم دارید؟
کنگرۀ تحقیقات  بله! یکی از خدمات ایشان برگزاری 
بود  مرکزی  کتابخانۀ  رئیس  که  موقعی  بود.  ایرانی 
از  یکی  در  ســال  هر  و  انــداخــت  راه  به  را  کنگره  ایــن 
سه  دو  مــن  مــی شــد.  بــرگــزار  کنگره  ایـــران  شهرهای 
طبعاً  و  بودم  لیسانس  دورۀ  دانشجوی  اولش  سال 
سال  از  ولــی  بــاشــم.  کنگره  آن  عضو  نمی توانستم 
مقررات  در  و  بــودم  گرفته  لیسانس  فوق  که   1353
که در رشته های  کسانی  بودند  گفته  کنگره هم  آن 
ادبیات و تاریخ فوق لیسانس دارند، می توانند ثبت 
کنگره بشوند، از سال 53 دیگر من  کنند و عضو  نام 
شهرها  از  یکی  در  سالی  هر  و  بــودم  شــده  عضو  هم 

اصفهان  خــود  در   53 ســال  همان  اتفاقاً  می رفتیم. 
بود، سال بعدش تبریز بود، بعد دانشگاه ملّی بود در 

کرمان بود... تهران، بعد 
شرکت  فقط  یا  مــی دادیــد  ارائــه  مقاله   

ً
نوعا شما 

می کردید؟
گوش می دادم. خوب در  نه، نه! من فقط می رفتم 
و  اســت  رسمی  جلسۀ  قسمتش  یــک  کنگره ها  ایــن 
سخنرانی و نشستن و گوش دادن و بحث کردن و...
نیست؟  ــرخــوردار  ب توجهی  قابل  اهمیت  از  کــه 

)خنده(
بله! ولی مهمترین قسمتش حواشی آن است. یعنی 
و  می شوند  جمع  هــم  دور  شــب  مــثــلًا  کــه  آن  از  بعد 
که  می نشینند، صحبت می کنند، یا مثلًا در اتوبوس 
اینجور حواشی  با هم حرف می زنند.  دارند می روند 
در  افشار  ج  ایــر با  من  و  بــود  مهمتر  اصلش  از  خیلی 
همین کنگره ها ارتباط نزدیک پیدا کردم. بعد طوری 
که ایشان هر وقت می آمد اصفهان من و چند نفر  شد 

که حتماً همدیگر را ببینیم. دیگر را خبر می کرد 

کاشانی یان، افشار، مظاهری، مطلبی  نور

کجا بود آقای دکتر؟  
ً
محل استقرارشان معمولا

ــد. یـــک سفر  ــودنـ بـ آمــــده  ــوروز  ــ نـ ایــــام  یــکــدفــعــه در 
عده ای  با  بودند  گذاشته  ایــران  جنوب  ایرانگردی 
اصغر  دکتر  مهدوی،  یحیی  دکتر  بــزرگ  اســتــادان  از 
بعد  و  شیراز  و  جنوب  بودند  رفته  که  و...  مهدوی، 
می خواستند  و  بودند  هتل  در  اصفهان.  بودند  آمده 
منوچهر  مــرحــوم  کــه  را  قدیمی  خــط هــای  تــعــدادی 

قدسی داشت، ببینند. 
که ما فلان  گفته بود  ج افشار به مرحوم قدسی  ایر
ساعت می آییم منزل شما و مخصوصاً اسم برده بود 
می خواهم  بیاید،  کنید  خبر  هم  را  فلانی  بــود  گفته 

ببینمش. 
یــک بـــار هــم پــرفــســور دوبـــرویـــن، ایــران شــنــاس 
که بیشترین تحقیق را در مورد آثار سنایی  هلندی را 
نوشته  سنایی  ــارۀ  ــ درب عــالــی  خیلی  کتابی  و  کـــرده 
دعوت کرده بودند به ایران که جایزۀ بنیاد موقوفات 
افشار را به ایشان بدهند. آقای افشار ایشان را سوار 
دو  یکی  و  دکتر شفیعی کدکنی  با  و  بود  کرده  ماشین 
گشته بودند  نفر دیگر رفته بودند یزد و آن اطراف را 
که بیا هتل شاه عباس  و آمدند اصفهان. تلفن زدند 
ناهار  یک  و  آنجا  رفتیم  که  ببینیم  را  همدیگر  که 
شما  گفتم  کــردم  اصــرار  چه  هر  من  و  بودیم  هم  با 
کنم،  مهمانید اجازه بدهید من پول ناهار را حساب 
بنیاد موقوفات است و اصلًا  این مربوط به  گفت نه 
چیز شخصی نیست و نگذاشت. به هر حال یک بار 
یک  اصفهان  دانشگاه  مرکزی  کتابخانۀ  آمد  دیگر 
ایشان  نظر  می خواستیم  داشتیم،  هم  با  جلسه ای 
بپرسیم  وزیر  احمد  تاج الدین  بیاض  کتاب  دربارۀ  را 
که یک بار چاپ عکسی شده زیر نظر خود ایشان و 
که دوباره چاپ عکسی شود و ایشان  صحبتش بود 

که نظر بدهند.  آمده بودند 
ــزرگ ایــشــان بــه نــام بابک  یــک مدتی هــم پسر ب
ــران، هــمــان نــزدیــک  ــه افــشــار در خــیــابــان انــقــلاب ت
بــود به  کــرده  ــاز  ب کتابفروشی  تــهــران یــک  دانــشــگــاه 
بود،  بزرگی  خیلی  جــای  تــاریــخ«.  »کتابفروشی  اســم 
پاتوق شده  بود و یک مدتی  آنجا  زیادی  کتاب های 
دفعه  هــر  ادب.  و  فضل  ــزرگــان  ب همۀ  پــاتــوق  بـــود. 
می رفتم تهران حتماً آنجا هم می رفتم و هر دفعه هم 
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که مثلًا امروز دکتر  که می رفتم خیلی خوشحال بودم 
کردیم.  خطیبی را آنجا دیدم نشستیم با هم صحبت 
یا دکتر رعدی آذرخشی یا کسانی دیگر را. متأسفانه آن 
کرد؛ فوت شد خیلی زود. بابک جوانمرگ شد. سکته 

چه سالی؟
شاید 1376 یا 1377، اینجورها.

از  غیر  می آمدند  که  اصفهان  ایشان  دکتر  آقــای 
را  کسانی  چه  دیگر  اصفهان  دوستان  از  شما، 

می دیدند؟
کتابداری در درجۀ اول با آقای تیموری  به اقتضای 
ارتباط داشت؛ آقای مرتضی تیموری. یعنی می شود 

که آقای تیموری نمایندۀ... گفت 
کوچک ایشان در اصفهان بودند! نسخۀ 

نمایندۀ ایشان در اصفهان بود و با دکتر سیاسی هم 
از قدیم ارتباط داشتند.

محمد سیاسی؟

بله! و دیگر غیر از اینها با مرحوم منوچهر قدسی هم 
از  غیر  دیگر  خانه شان.  آمدند  گفتم  داشــت.  ارتباط 
احتشامی.  خسرو  و  مظاهری  جمشید  و  من  با  اینها 
ارتباط داشت.  کی  تا آقای مسعود  با  مثلًا در شهرضا 
می خواهیم  مــا  می گفت  مـــی زد  تلفن  کنید  فــرض 
کی مقدمات را  بیاییم شهرضا و برویم پادنا و آقای تا

کارها را انجام می داد. فراهم می کرد و 
تاریخی  علایق  از  غیر  ایشان  اینکه  مثل  استاد 
خیلی  داشتند،  هم  طبیعت دوستی  حس های 

کوه و طبیعت می رفتند؟
که  نوشته  خودش  زیــاد.  خیلی  که  کوهنوردی  بله! 
یک بار با منوچهر ستوده رفته بودیم کوههای شمال 
تهران تا امامزاده داوود. خیلی رفته بودیم. پیش از 
آفتاب راه افتاده بودیم و غروب برگشتیم. همین طور 
کــه استاد  کــه مــی آمــدیــم دیــدیــم آنــجــا بــاغــی اســت 
گفتیم  شمیران.  آنجا،  مــی رود  تابستان ها  فروزانفر 

استاد  به  و  رفتیم  بزنیم.  استاد  به  برویم یک سری 
داشتیم  برنامه ای  ما یک چنین  که  گفتیم  فروزانفر 
که پس شما روی  گفت  کردیم.  را طی  این مسیر  و 
کردید. )خنده( قاطرچی های امامزاده داوود را سفید 
من فکر می کنم رمز سلامت جسمش هم همین 
کار  این  زیاد  خیلی  که  بود  کوهنوردی  و  پیاده روی 
مــن یک  کــه  تــگــزاس  آستین  در  مــــی داد.  انــجــام  را 
حافظ  دکــتــر  بـــودم،  رفــتــه  مطالعاتی  فــرصــت  ســال 
ج  ایر با  و  بود  تاریخ  استاد  بود.  آنجا  فرمانفرمائیان 
افشار یک  ج  ایــر که  گفت  بــود.  افشار خیلی دوســت 
گفته  بــوده،  من  با  روزی  چند  و  اینجا  آمــده  وقتی 
می شود  مــی آیــد.  خوشم  شهر  ایــن  از  خیلی  مــن  کــه 
کرد بدون اینکه آدم به چهارراه  ساعت ها پیاده روی 
را  راهــش  همین طور  می تواند  بــخــورد،  بر  ماشین  و 
گفتم  ادامه دهد و برود. من به دکتر فرمانفرمائیان 
کرده تا  که الان اصفهان هم یک چنین حالتی پیدا 

کنگرۀ تحقیقات ایرانی، اصفهان1353 پنجمین 

وه، ایرج افشار، کمال موسوی، ردیف دوم:دانش پژ وضاتی، مصلح الدین مهدوی، دکتر  کاظم امام، سید محمدعلی ر دکتر نواب، محیط طباطبائی، افشار شیرازی، حبیب یغمائی، سید 

یزی، تیموری، سید هاشم ملاذ  باستانی پار
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حدودی، یعنی این مسیر دنبال رودخانه را می شود 
ماشین  و  چــهــارراه  بــه  و  رفــت  همین طور  ساعت ها 
برخورد نکرد و راه را ادامه داد. خیلی خوشحال شد 

که یک چنین چیزی هست.
از  رسیدیم  اینجا  بــه  کــه  حــالا  دکتر  ــای  آق خــوب 
آقای دانش پژوه هم برایمان بگویید. همان یک 

کلاس داشتید بله؟ ماه را با ایشان 
بله!

ایشان همان روال را ادامه می دادند؟
بله! مرحوم دانش پژوه تحصیلات قدیمه داشت و 
و  کلام  و  فلسفه  مسائل  در  بود.  فاضلی  آدم  بسیار 
اینجور چیزها انگار خیلی سررشته داشت. بعد هم 
و  خطی  نسخۀ  و  کتاب شناسی  خط  در  بود  افتاده 
داشت.  درخشانی  بسیار  کارنامۀ  و  فهرست نویسی 
کــه مــن مــی خــواســتــم  ــود. آن  مــوقــع  ــزرگــی بـ مـــرد ب
رفتم  روز  یک  کنم  تصحیح  را  سعد  مسعود  دیوان 
گفتم  کردم،  استمداد  ایشان  از  و  کتابخانۀ مرکزی 
را  سعد  مسعود  دیــوان  نسخه های  می خواهم  من 
حدود  از  آمــد  مــرد  ایــن  مــی شــود؟  پیدا  کجا  ببینم 
از  فهرست  چــه  هــر  نفس  یــک  ظهر   12 تــا  صبح   8
ورق  من  با  را  همه  بود،  دنیا  همۀ  کتابخانه های 
البته  و  کند  پیدا  را  که نسخه های مسعود سعد  زد 
نسخۀ  ــلًا  اص چــون  نــداشــت  نتیجه ای  هــم  خیلی 
خوب  ولــی  نیست.  سعد  مسعود  از  زیــادی  معتبر 
منظور اینکه آن موقع هیچ آشنایی با من نداشت. 
گمنامی بودم و رفتم از ایشان خواهشی  دانشجوی 
با  و  گذاشت  را  گشاده رویی وقتش  کمال  با  کردم. 
اینها  یعنی  دیدن.  را  فهرست ها  کردیم  شروع  هم 
تعهد  و  می ورزیدند  عشق  کارشان  به  طــوری  این 

کارشان. به  نسبت  داشتند 
انقلاب  از  بعد  کــه  اســت  ایــن  جالب  دکتر  آقــای 
ج  ایر هــم رده هــای  بیشتر  علی الرسم  که  اینجور 
که فرمودید و یکی یکی صحبت  افشار همان طور 
گرفتند، ولی  کم لطفی قرار  کردیم مورد بی مهری و 
کسی با ایشان  ایشان خوب در میدان بودند و 

کاری نداشت.
نــمــی دانــم  ــهــران  ت از دانــشــگــاه  ــه  ک کـــار  خـــوب اول 
ولی  نمی دانم؛  دقیقاً  من  شــد.  اخــراج  یا  بازنشسته 

که نبود. اصلًا  دیگر بعد از انقلاب در دانشگاه تهران 
آنجا نبود یا بازنشسته شده بود یا اخراج شده بود.

پس ایشان هم بی بهره نمانده بود، بله؟
مشخصی  مسیر  یک  ایشان  خوب  بله!  می کنم  فکر 
مسیر  همان  در  و  بود  گرفته  پیش  زندگی اش  در  را 
حرکت می کرد. یک ذره چپ و راست نمی شد و اتفاقاً 
از  اینترنت یک مقداری  چند وقت پیش پسرش در 
بود.  گذاشته  را  ایشان  نشدۀ  چــاپ  یادداشت های 
که  که در آن نوشته بود مواردی  یک دفترچه ای بود 
که  گفتم. و این موارد را شمرده بود  در زندگی »نه« 
کتابخانۀ  ریاست  شد،  پیشنهاد  پست  فلان  من  به 
پهلوی پیشنهاد شد نپذیرفتم، فلان جا، نپذیرفتم 
به  خیلی  گفتن ها  نه  ایــن  می کنم  فکر  گفتم.  نه  و 
ج  ایر چون  کسانی  نبودن  زیان  البته  خورد.  دردش 
کلی عاید دانشگاه می شد  افشار در دانشگاه،به طور 
و الا آنان هر جا که بودند خدماتشان ادامه داشت؛به 

قول مولانا:
گل است... وید  که می ر گل هر جا  شاخ 

کار و علاقه اش نبود نه  که در حوزۀ  یعنی آنچه را 
را  مسیرش  توانست  همین  خاطر  به  و  می گفت 

خوب جلو برود دیگر.
بله! حدود سالهای 1363 ما در خانه تلفن نداشتیم. 
آن موقع هم که اصلًا موبایل وجود نداشت. من رفته 
بودم  نبرده  با خودم  را  اتاقم  کلید  و  دانشکده  بودم 
و  که داشتم می رفتم  راهــرو  در  آنجا  بــود.  قفل  در  و 
با دانشجوها حرف می زدم همین طور صدای تلفن 

می آمد.
از داخل اتاق؟

چه  هر  و  می خورد  زنگ  تلفن  ساعتی  یک  اتــاق،  از 
را  در  بیاورد  کلید  بیاید  که  گشتم  مستخدم  دنبال 
کند پیدایش نکردم. تلفن خیلی زنگ خورد بعد  باز 
ج افشار و دکتر سادات ناصری، در  که ایر معلوم شد 
که  بودند  افشاری«  ج  ایــر »سفرهایِ  همان  از  یکی 
سوار  دیگر  نفر  دو  یکی  با  را  ناصری  ســادات  مرحوم 
پادِنا. می خواستند  بروند  که  آمده بودند  و  بود  کرده 
که من هم همراهشان بروم ولی خوب تماس برقرار 

نشد و محروم شدیم از این دیدار.
که اینها بودند؟ بعد چه جوری متوجه شدید 

گفت. بعد مرحوم سادات به من 
یعنی شما همراهشان می رفتید؟

بله! صد در صد.
ــوردی و  ــنـ ــوهـ کـ ــل پـــادِنـــا و  ــ ــه خــیــلــی اه کـ شــمــا 

طبیعت گردی نیستید!
همچین  و  باشند  کسانی  چنین  گــر  ا نیستم؟!  چــرا 

موقعیتی باشد خیلی هم اهل آن هستم!
حالا غیر از این  دفعه که نشد بروید دیگر سوابقی 
طبیعت گردی،  کوهنوردی،  داریــد؟  امــور  این  در 

پیاده روی؟
همین  تا  می کردم.  پیاده روی  خیلی  که  مدتی  یک 
یک  می رفتم.  زیــاد  صفه  کــوه  هم  پیش  ســال  چند 
بعد  انجام می دادم  تمام  با جدیت  را  کار  این  مدتی 
گرفتم و دکتر  گرفت. به شدت زانو درد  زانوهایم درد 
گفت که یک کم شُلَش کن، به خصوص در سربالایی 

نرو.
کردید! ش 

َ
 شُل

ً
شما هم دیگر اساسا

جای  ســر  شبانه  روی  پــیــاده  )خــنــده(.الــبــتــه  بــلــه! 
خودش هست.

کردید؟ آقای دکتر شما چه سالی تلفن پیدا 
یا 73  آمدیم، سال 72  و  آمریکا  رفتیم  اینکه  از  بعد 

بود.
تا  که شما  بود  خیلی عجیب است. علتش چه 

آن موقع تلفن نداشتید؟
کم بود. امتیازش نبود، نمی دادند.  آن موقع ها تلفن 

می گفتند چی نیست؟
تقسیم؟

بشود،  نصب  کوچه  در  باید  که  چیزهایی  یک  بله! 
نیست.

که شما هم خانه تان در  خوب مشکل این است 
کمتر امکانات بود برای  مرکز شهر بود و آنجا خیلی 

تلفن بعد اضافه شد.
بله!

که تلفن و موبایل دارید راحت ترید یا  خوب حالا 
کدام نبود؟ که هیچ  آن روز 

فکر می کنم آن روز خیلی راحت تر بودیم. البته یک 
هم  بــاز  ولــی  می رفت  دســت  از  فرصت هایی  چنین 

می ارزید.
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کــه بــه اینجا  ــالا  ــتــر حـ ــای دک ــ ــوب آق )خـــنـــده( خـ
کـــه ســـر ایــن  ــم، تــلــفــن و فــرصــت هــایــی  ــدی ــی رس
شما  مــــــی رود،  دســــت  از  اضـــافـــی  تـــمـــاس هـــای 
ماهواره  و  دیدن  تلویزیون  و  رادیــو  با  رابطه تان 
ــدن و روزنــامــه خــوانــدن چه جوری  و ســریــال دی

است؟
کدام از اینها نمی نشینم. من تقریباً زیاد پای هیچ 

حتی اخبار؟
خیلی به ندرت، نه! اخبار خیلی به من ربطی ندارد 

)خنده( معمولًا تشویش می آورد.
هم  سریال ها  لابــد  مـــی آورد،  تشویش  که  اخبار 

ه می آورد؟ )خنده( همین طور است؟
َ

سَف
دقیقاً.

پس شما برای این چیزها هیچ وقتی نمی گذارید؟
می بینم  می شوم  رد  تصادفی  مثلًا  اینکه  مگر  نخیر! 
ولی  می دهم  گوش  می ایستم  می گوید  چیزی  یک 

اینکه خودم مصرّ باشم بنشینم ببینم نه.
در مورد روزنامه و مطبوعات هم؟

که مدت هاست نمی گیرم. نه! روزنامه 
علتش چیست آقای دکتر؟

علتش این است که چیزی که به درد کار ما بخورد در 
که قبلًا از قول دکتر محجوب  آن نیست. همان طور 
که در رشتۀ ادبیات است 24 ساعت  کسی  گفتم  هم 
کاری  این رشته  گر واقعاً بخواهد در  ا کم مــی آورد  را 

کم می آورد؛  بکند و به یک جایی برسد 24 ساعت را 
باید  را  کارهای دیگر نمی رسد. سیاست  به  بنابراین 
گذاشت برای سیاست مدارها که وقتشان را به صورت 

کار می کنند. تمام وقت صرف این 
که  افــشــار  اســتــاد  نیمه تمام  کــارهــای  ــا  آی اســتــاد 
کم هم نیستند، توسط دیگران ادامه پیدا   

ً
ظاهرا

کرده یا نه؟
و  استعداد  با  افــرادی  جوانان  میان  در  خوشبختانه 
ایشان  کارهای  که  هستند  علاقه مند  و  سختکوش 
در  هم  خوبی  نتایج  حــال  به  تا  و  می کنند  دنبال  را 
میلاد  افشین وفایی،  محمد  مثل  اســت.  داشته  بر 
خوبی  گــام هــای  راه  ایــن  در  که  دیــگــران  و  عظیمی 

برداشته اند. 
ــرده ام  ک اشـــاره ای  هــم  قبلًا  کــه  دیگر  نکتۀ  یــک 
و  بوده  کسانی  ناحیه ای  و  در هر شهر  که  این است 
که هر کس  هستند، مثل مرحوم دکتر هنرفر خودمان 
به اصفهان وارد می شد سراغ ایشان را می گرفت و به 
ج از اصفهان  دیدارشان می رفت و ما به هر جایی خار
کشور، از ما سراغ  ج از  می رفتیم، چه داخل و چه خار
ج افشار هم در سراسر جهان  ایشان را می گرفتند. ایر
را  افـــرادی  چنین  ایــران  قصبات  تا  حتی  و  ایــران  و 
می شناخت و با آنها در ارتباط بود و در سفرها به سراغ 
آنها می رفت و با آنها دیدار می کرد و خصوصیات هر 
منطقه را از آنها می پرسید و با دقت یادداشت می کرد 

بررسی هایش به همراه خود  را در  آنها  که  و چه بسا 
جاها  قبیل  ایــن  و  هتل  در  اقــامــت  اهــل  او  مــی بــرد. 
می کرد.  بــرگــزار  ســادگــی  نهایت  در  را  سفرها  و  نبود 
بود  نوشته  همسفرانش  از  یکی  کــه  خــوانــدم  اخــیــراً 
گفت امروز ساندویچ سیب داریم  یک روز وقت ناهار 
گذاشت  ماشینی  نــان  لای  را  سیب  از  برش هایی  و 
منوچهر  دکتر  شما!  ناهار  هم  این  بفرمایید  گفت  و 
که در سفرها دوست داشت  ستوده هم نوشته است 
کند نه از اتوبان ها.  کی و فرعی عبور  از جاده های خا
لابد می خواسته در طول این جاده ها هیچ چیزی از 

نظر تیزبینش پنهان نماند. 
خاطرۀ دیگری هم از ایشان دارید؟

گفتند  کــردم،  خطاب  استاد  را  ایشان  بــار  یک  بله! 
من  استاد  رسماً  شما  کــردم  عرض  استاد!  بی  استاد 
کلاس شما نشسته ام، امتحان داده ام،  بوده اید، سر 
این  از  فرمودند  هستید.  من  استاد  و  گرفته ام  نمره 
را  هرکسی  اســت  بهتر  و  نمی آید  خوشم  هیچ  کلمه 
کلمه  که این  گویا می دانست  اسمش را صدا بزنند. 
می خواست  و  دارد  جاذبه هایی  چه  بعضی ها  بــرای 
این  کند.بگذارید  مــبــرّا  هــوس هــا  ایــن  از  را  خــودش 

قسمت را با این بیت مشهور به پایان ببریم:
که به صحرا نوشته اند این خطّ جاده ها 

یاران رفته با قلم پا نوشته اند...
ادامه دارد...

کدکنی، مظاهری وین، شفیعی  یان، دوبر افشار، احتشامی، تیموری، نور




